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  گرايي تنوع كثرت  

  •سيدمجيد ظهيري

  چكيده
هـاي گونـاگون معرفتـي و وجـودي اسـت، خـود،        گرايي، كه مدلول تنوع در حوزه       كثرت

. كاركردهـاي متعـددي دارد   هاي متفاوت، معاني و رود و در حوزه اي متنوع به شمار مي پديده
گرايـي، بـا توجـه بـه          رتكوشـيده شـده اسـت معـاني و كاركردهـاي متنـوع كث ـ              در اين مقاله،  

گرايـي از    هاي مرتبط با هر يك، معرفي شود و پس از بررسي نـسبت ميـان انـواع كثـرت                   حوزه
هـاي   در ابتـدا بـه ريـشه      . حيث تقدم و ترتب، نتايج حاصل از اين تنوع مورد مداقـه قـرار گيـرد               

چـه، ويليـام   هاي آن در آراي متفكراني همچون كانت، هگل، ني گرايانه و زمينه ي كثرت  انديشه
هــاي منطقــي در بحــث از  پرداختــه شــده اســت و ضــمن اشــاره بــه برخــي تفكيــك... و  جيمــز
گرايي معرفتي؛ ديني و اخلاقي مورد بررسي وصـفي و            گانة كثرت   گرايي، قلمروهاي سه   كثرت

  :تحليلي قرار گرفته است
رايـي  گ كثـرت : گرايي نتيجه گرفتـه اسـت كـه        در پايان، نگارنده در خصوص انواع كثرت      

گرايـي بـا    گرايي رابطه توليدي ـ منطقي دارد؛ و نيز كثرت  معرفتي هنجاري با ساير انواع كثرت
اي است كه در گفتمان فلسفي غرب مطـرح   توجه به مباني و پيشينة آن در غرب في نفسه مسأله 

همچنـين  . رود  شود و به خودي خود در گفتمان فلسفه و كلام اسلامي مشكلي به شمار نمي                مي
                                                                 

  محقق •
  .84/ 6/ 14:        تأييد84/ 4/ 21: تاريخ دريافت
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شــود و  گرايــي در همــان گفتمــان فلــسفي غــرب بـه نحــوي درونــي دچــار تسلــسل مــي  رتكث ـ
گرايـي اخلاقـي و ارزشـي، درون گفتمـان           گرايي معرفتي هنجاري و بـه تبـع آن كثـرت           كثرت

  .كند فلسفي غرب ناسازگاري ايجاد مي
شــناختي،  گرايــي معرفــت وجــود شــناختي، كثــرت گرايــي كثــرت :كليــدي واژگــان

 گرايي مفهـوم سنجـشي،   گرايي معرفتي هنجاري، كثرت كثرت فتي توصيفي،گرايي معر كثرت
 .گرايي  نسبيت گرايي اخلاقي، كثرت گرايي ديني، كثرت

  طرح مسأله

كار بردن  گرايي، و فهم درست هر يك از انواع آن، در به شناخت دقيق جغرافياي بحث از كثرت
هـاي مختلـف كـاربرد       گرايي و حيطـه    هر نوع در حيطه مربوط به خودش و عدم خلط انواع كثرت           

  .كند ها، به پژوهشگران اين عرصه كمك مي آن
گرايي و حوزه كاربرد هر يك و در برخي مـوارد،            هدف اين جستار، معرفي انواع كثرت     

گرايـي،   روش اصلي كه در معرفي انواع كثـرت       . اند ها داشته  آثاري است كه در بعضي نظريه     
، عبارت است از معرفي وصفي گاهي همـراه بـا تحليـل    در اين جستار، در پيش گرفته شده     

باغيارهـا،  ، و روش معين، از باب تعرف الاشياء باضدادها او )Conceptual Analysis(مفهومي 
  .گرايي است ها از انواع كثرت عبارت از بررسي برخي امور مشتبه و متشابه و تفكيك آن

  اي منطقيه گرايي و لزوم برخي تفكيك  كاربردهاي متنوع كثرت

اي اسـت و ممكـن اسـت كاربردهـاي وجـود شـناختي و                گرايي موضوع بسيار گـسترده     كثرت
گرايـي وجـود شـناختي، و بـه نـوع دوم             بـه نـوع اول، كثـرت      . شناختي متنوعي داشته باشد    معرفت
  .گوييم گرايي معرفت شناختي مي كثرت

طـور مثـال، وقتـي از          بـه  دهد؛ گرايي وجودشناختي از تنوع چيزي در عالم واقع خبر مي           كثرت
تنوع اديان، به معناي خبر دادن از ايـن واقعيـت كـه اديـان متعـددي در عـالم وجـود دارد، سـخن                     

گرايي معرفـت شـناختي       ايم؛ اما در كثرت    گرايي وجودشناختي سخن گفته     كثرت  گوييم، درحوزه  مي
ديگـر   از عقايد بر يـك    گوييم؛ بلكه از عدم ارجحيت معرفتي انواعي          فقط از وجود انواع سخن نمي     

گوييم، درحوزه  بودن اديان در حقانيت سخن مي طور نمونه، وقتي از يكسان گوييم؛ به نيز سخن مي
  .ايم شناختي سخني گفته گرايي معرفت كثرت
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هـاي مختلـف     بايد دقت داشت حتي اگر بحثي معرفتي را مطرح كنيم، اما از وجود فهم          
گرايـي معرفـت    معرفتي هـستيم، كثـرت گرايـي مـا كثـرت     ميان آوريم، اگر چه در حوزه سخن به  
گرايـي در هـر       بدين ترتيب، كثـرت   . نيست؛ بلكه از نوع كثرت گرايي وجودشناختي است        شناختي
بـدين  . اي كه مدعي وجود چيزهايي متعدد يا وجود انواع متعدد از چيزها باشد، كـاربرد دارد                نظريه

  .گرايي در مقابل مونيسم است معنا، كثرت
گرايي رواج يافته است بـدين        فلسفه قرن بيستم غرب، كاربرد معرفت شناختي كثرت       در  

 دارند كه هـيچ يـك بـر          اي وجود  السويه  گذاري يا باورهاي صحيح علي     معنا كه معيارهاي ارزش   
   .گرايي است گرايي معادل نسبيت به اين معنا، كثرت. شناختي ندارد ديگري ارجحيت معرفت

ف جوامـع قـرار گرفتـه، و بـدين معنـا اسـت كـه آن جوامـع،              گرايي، وص    گاهي كثرت 
 . ها، معيارهاي اخلاقي و اديان متنوعند اي از روش آميخته

ها و معيارهاي اخلاقي و ارزشي در         در حوزه علوم اجتماعي نيز اگر خبر از تنوع روش         
ختي شـنا  گرايـي وجـود     شناختي، كثـرت   گونه ارزيابي معرفت    اي داده شود، بدون هيچ     جامعه

هاي زندگي و اديان گوناگون از حيث        است؛ ولي اگر در خصوص معيارهاي اخلاقي، روش       
  .شناختي خواهد بود گرايي معرفت  انگاري شود، كثرت السويه ارزش صدق، علي

 در علوم اجتماعي، كساني كه به وضـعيت چنـين جـوامعي، نـه بـه صـورت وضـعيت                    
  .شوند گرايي شمرده مي ند، حامي كثرتنگر نامناسب، بلكه به عنوان وضعيتي مطلوب مي

گرايي، اين است كـه شـخص بايـد ميـان           مساله مهم، در حوزه كاربردهاي متنوع كثرت      
بـه عبـارت    . گرايي حقيقي و مدارا با عقايد يا سلوك رفتاري رقيب، تمـايز نهـد               يك كثرت 

، چگونـه بايـد     اي از عقايـد    ديگر، بايد ميان اين مساله كه با پيروان يك عقيده، يا مجموعـه            
ها داشت و اين مـساله كـه دربـاره خـود آن عقايـد چـه                  اي درباره آن   رفتار كرد و چه تلقي    

  .موضعي بايد داشت، تفكيك كرد
لازمه پاسخ دادن به پرسش دوم اين اسـت كـه آن عقايـد را از حيـث صـدق و كـذب                       

 پرسـشي   شناختي دارد؛ اما پرسش نخست،     بررسي كنيم؛ چرا كه اين پرسش ماهيتي معرفت       
نبايد از مدعيات معرفت شناختي درباره صدق و        . اخلاقي است و پاسخي اخلاقي مي طلبد      

هـا   هايي را درباره نحوه سلوك با آن       ها مخالفيم، لزوما گزاره    كذب اعتقادات كساني كه با آن     
ارزيابي مدعيات صدق و كذب بـردار ديگـران و نحـوه سـلوك بـا ديگـران،                  . استنتاج كنيم 

   .گيرد ديگر هستند؛ اما اين نكته اغلب مورد غفلت قرار مي تقل از يكموضوعاتي مس
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   گرايي كثرت هاي پيدايي انديشه  پيشينه و زمينه

اصل معروف تيغ اكام كه براساس آن، نبايد بيش از نياز اهدافمان موجـوداتي فـرض كنـيم، بـه        
ر نيست كه هميشه بتـوانيم      دهد؛ گرچه انتظا   رغبتي از خود نشان مي      گرايي وجود شناختي، بي     كثرت

رغبتي، ويژگي بنيادي عقل آدمي است كـه         كانت معتقد است كه اين بي     . به وسيله آن نسخه بپيچيم    
در اين نظريه لايـب نيتـز كـه آفـرينش           . جويد  طور طبيعي تا جايي كه امكان دارد، وحدت را مي           به

شگفت . ي مشابهي وجود دارد   ترين قوانين كلي است نيز ارزياب       شامل بيشترين تنوع فردي تحت كم     
كـم بـه همـان        افشاند كـه دسـت     گرايي را به معناي ديگري مي       كه فلسفه خود كانت بذر كثرت      اين  

هـاي تفـسير جهـان و         تر است، و آن اين كه امكـان دارد راه           مهمي و به لحاظ مفهومي نسبتا مشكل      
ن حال از حيث توجيه، معـادل    ديگر، و در عي    دادن به آن متعدد و بسيار متفاوت از يك          واكنش نشان 

  گرايي نداشت؛ اما با تـصريح بـه ايـن    اي درباره كثرت كانت خودش با صراحت چنين نظريه . باشند
هـاي   كنيم و اين نيـز بـه طبيعـت فعاليـت            ايم، تجربه مي   كه ما با ساختن جهان، چيزي را كه ساخته        

هـاي ديگـر، سـايرين        يا در فرهنگ   هاي ديگر   ذهني خود ما بستگي دارد، اين انديشه را كه در زمان          
  .( Graig , 1998 : 463)كند   اي متفاوت بنا كنند، تقويت مي ممكن است جهان را به گونه

كـه انديـشه و تجربـه بـشري بـه لحـاظ تـاريخي                 هگل نيز در يك سطح، با اعلان ايـن        
تغييـر را   انگارد؛ اما چون هگل فراينـد        تغييرپذير است، به نوعي گرايش پيشين را مقبول مي        

داند كه در آن حس آگاهي، اشيا را آنچنان كه به واقع هستند              اي مي  سوي نقطه   رونده به   پيش
گرايي حقيقي باشد؛ بنابر اين، ياري هگل به كثرت گرايي، پـشتيباني             كثرتتواند مقوم    بيند نمي  مي

 رسـيدن بـه     موقتي بيش نيست و با تعهد او به اين نظريه كه در نهايت فقط يك راه صـحيح بـراي                   
  .)Ibid(يت وجود دارد، منتفي مي شود واقع

وجود پرسپكتيواليسم نيچه كه بر اساس آن، حقيقت فقط به صورت حقيقت از يك منظر جزئي                
  Ibid : 464, 463(گرايي است  هاي كثرت دارد، و در كل حقيقت مطلقي وجود ندارد، يكي از زمينه

شـته باشـد، كيفيـات متفـاوتي را حـس           هر موجودي كه با ما تفـاوت دا       : او معتقد است  
كنـيم،   كند كه با جهاني كـه مـا در آن زنـدگي مـي           كند و در نتيجه، در جهاني زندگي مي        مي

ايـن مطالبـه كـه تعـابير و         . كيفيات از خصوصيات ويژه خـاص انـسان اسـت         . تفاوت دارد 
 هـايي جهانـشمول و شـايد سـاختاري باشـند، يكـي از              هاي انـساني مـا بايـد ارزش        ارزشا

جهان واقعي، به هرصورت كه تاكنون ادراك شده        . هاي موروثي غرور انساني ما است      جنون
هـا شـكل    جهان ظاهري يعني جهاني كه بـر اسـاس ارزش  . است، جهان ظاهري بوده است ا



 

  
    

  
    

 
    

   
 

    
    

وع
 تن

رت
 كث

 
يي
گرا

  

163 

گذاري خاص خـود و شـيوه عمـل           هر كانون قدرتي، درباره ارزش    . است  گرفته و نظم يافته   
؛ بنابراين، جهان ظاهري به شيوه عمل معيني بر جهان كه از            كند  خود دور نمايي را اتخاذ مي     

  ).417ص : 1377نيچه، (يابد  شود، كاهش مي كانوني ساطع مي
نتيجه سخن نيچه اين است كه عقيده و حقيقـت، در واقـع، ابزارهـايي بـراي مقاصـد و            

نيچه با صراحت مي گويد؛ حقيقت آن گونه خطايي است كه           . اغراض شخص معتقد هستند   
   ).400 – 398ص : 1375كاپلستون، ( تواند زيست  دون آن نوع خاصي از موجود زنده نميب

اين شكل از نظريه كه     . اي از اين نظريه براي پراگماتيسم ويليام جيمز اساسي است           گونه
انجامـد،   گرايي مي طور بسيار طبيعي به كثرت منطوي است، و به در پراگماتيسم ويليام جيمز

هاي متفاوت، ممكن است غايات و نيازهاي گوناگوني          ت كه افراد يا گروه    عبارت از اين اس   
هاي مختلف و در اوضاع و       داشته باشند، چنان كه ممكن است فرد يا گروه واحدي در زمان           

احوال متفاوت اهداف، و نيازهاي مختلفي داشته باشند؛ از اين رو اگر پاسخگويي به نيازهـا              
بخـشد، هـم    سازد، و حقيقـت را تعـين مـي       را معتبر مي   و غايات، آن چيزي است كه عقيده      

توانند به همان اندازه نيازهـا و اغـراض، مختلـف و متنـوع باشـند؛                 عقيده و هم حقيقت مي    
شويم و پيامـد آن ايـن اسـت كـه معتقـد باشـيم              جا با تكثر حقايق مواجه مي      بنابراين ما اين  

باشـد  » حقيقت براي الف  «قعاً به معناي    واطور صحيح به كار رود، بايد         حقيقت، اگر بخواهد به   
كه در آن، الف مي تواند نماد فرد يا گروه باشد، و در مواضعي كه ارزش هاي الف متفاوت اسـت،                     

  . (Graig , 1998: 464) پذير نيستند ديگر تناسب حقايق ضرورتاً با يك

  گرايي معرفتي كثرت
  :گرايي معرفتي سه نوع است كثرت

  گرايي وصفي؛ كثرت. 1
  ؛)دستوري(گرايي هنجاري  كثرت. 2
  .گرايي مفهوم سنجشي كثرت. 3

هاي مختلف،   ها در فرهنگ   ها يا انسان   گرايي معرفتي وصفي مدعي است كه انسان       كثرت
دهـد يـا اصـلاح       هـا را شـكل مـي       هاي گوناگوني براي وظيفه عقلاني كه باورهاي آن        از راه 
ستدلال مردم در جوامع فقير علمي با مـردم         طور نمونه، نحوه تفكر و ا       كوشند؛ به   كند، مي  مي

حتـي ايـن تفـاوت ميـان زنـان و مـردان،             . جوامع تحصيل كرده علمي بسيار متفاوت است      
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هـاي   سوادها در افراد يك خانواده يـا گـروه          كردگان و كم    هنرمندان و دانشمندان، و تحصيل    
ي هـا  در خـصوص تفـاوت    . شـود  مختلف درون جامعه واحـد هـم بـه روشـني ديـده مـي              

  . گرايي است شناسي فمينيستي، مقوم اين نوع كثرت شناختي زنان و مردان، مكتب معرفت معرفت
گرايي معرفتي وصفي صادق باشد، ما را به فوريـت ايـن مـساله مهـم                 اگر مدعاي كثرت  

كند كه كدامين خط مشي را در آرايش و بازبيني باورهايمان بايد بـه كـار                 فلسفي متوجه مي  
شناسـي تطبيقـي و تـاريخ علـم،          شناسـي، روان   گرايي در حوزه مردم    ز كثرت اين نوع ا  . بريم

گرايي معرفتي وصفي، به معناي پـذيرفتن مونيـسم معرفتـي            انكار كثرت . شود  بحث و بررسي مي   
اساس مونيسم معرفتي وصفي بر اين است كه همه مردم، فرايند معرفتي كـم و بـيش                 . وصفي است 

 .(Stich, 1998: 395 – 396)يكساني دارند 

برنـد، سـخن     هاي شناختي كه مـردم بـه كـار مـي           در مباحث معرفتي هنجاري، از فرايند     
كنند؛ البته شـايان ذكـر       هاي شناختي كه بايد به كار برند، بحث مي         گويند؛ بلكه از فرايند    نمي

گرايي وصفي   است كه نزد عالمان علوم اجتماعي، كشف تنوع و كثرت معرفتي كه در كثرت             
گرايي معرفتي   كثرت. گرايي معرفتي هنجاري است     شد، خود مؤيدي براي كثرت     بدان اشاره 
هاي متنوع كـاملاً مختلـف عقلانـي ممكـن اسـت             مدعي است كه نظام   ) دستوري(هنجاري  

هـاي   گرايي معرفتي كه مـدعي اسـت خـط مـشي           نسبيت. همگي به يك درجه خوب باشند     
گرايي معرفتـي هنجـاري      نواع كثرت مختلف عقلاني براي مردم مختلف بهتر است، يكي از ا         

هـاي مختلـف     گرايي معرفتي هنجـاري كـه نظـام        ادعاي اخير با اين روايت از كثرت      . استا
كند؛ پس ايـن روايـت       طور يكسان خوب باشند، فرق مي       توانند براي هر كسي به     عقلاني مي 

 ,ibid). ردگرايي معرفتي هنجاري دا گرايي معرفتي هنجاري تمايز ظريفي با نسبيت از كثرتا

1998: 395 & 397 )   
گرايي، مفهوم سنجشي نظريه وصفي است، نه هنجاري و دستوري، و مدعي است              كثرت

هاي متفاوت، معاني بسيار متفاوتي را براي ارزيابي و سنجش           كه مردم گوناگون، در فرهنگ    
هـا   به ايـن  هاي نزديك    يا معادل (برند و تصور ايشان از عقلانيت و توجيه          معرفتي به كار مي   

اگر اين سخنان حقيقت داشته باشد، به       . كند كاملاً با تصور ما فرق مي     ) در فرهنگ خودشان  
هاي مختلـف    كوشد بين نظام    شناسي تحليلي، كه مي    ظاهر، براي خط مشي اصلي در معرفت      

 كه كدامين نظام به بهترين وجه با تصور خودمان از سـنجش و               عقلاني، از طريق تعيين اين    
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اي از  شــاخه. شــود كنــد، داوري كنــد، چــالش ايجــاد مــي  معرفتــي مطابقــت مــيارزيــابي
برخي پيامدهاي مربوط به اين نـوع       ) دستوري(شناسي هنجاري    شناسي با عنوان معرفت    معرفت
  .(Stich, 1998: 397)كند  گرايي را بحث و بررسي مي كثرت

  گرايي ديني  كثرت

ين جديد، برهان و مدافعه استدلالي، همه در هاي صليبي و استعمار، موعظه و دعوت به د         جنگ
  .اند كسب توافق جهاني در خصوص دين شكست خورده

هـاي   تـر اديـان ملـت     در صد سال، اخير پژوهش علمي در اديان جهان، درك و شناسايي دقيـق             
ديگر را ممكن ساخته و از اين راه، شمار رو به افزايشي از ما را درباره مسائل و مشكلات دعـاوي                     

رض سنن ديني مختلف، در باب ماهيت حقيقت غايي، انحا تـاثير و فعـل الاهـي، و ماهيـت و                     متعا
سرنوشت سلاله انسان، متشخص يا نامتشخص بودن خداوند و تجـسد او، آگـاه و هوشـيار كـرده                   

  ).224ص: 1372هيك، (است 
گرايـي    نخستين گزينه، طبيعت  . در تبيين وضعيت مذكور، چهار گزينه قابل بررسي است        

براساس اين نظريه، عقايد ديني درباره بعد ماوراي طبيعي يا متعالي وجود  . روكاهشي است ف
هـاي    نوشـته . اين عقايد محصول محض سازوكار فرافكني انسان هستند       . طور كلي كاذبند    به

هـايي   گرايانه فيلسوفان و دانشمنداني نظير فوئر باخ، ماركس، فرويد و دوركيم به راه              طبيعت
اين گروه از فيلسوفان،    . هايي ممكن است رخ دهد     ها چنين فرافكني   ند كه در آن   كن اشاره مي 

 .(Quinn, 1998: 260)گرايانه درباره دين و باورهاي ديني دارند  اي تحويل هر يك نظريه
شناس معروف فرانسوي، اميـل       گرايانه مشهور، نظريه جامعه     براي نمونه يكي از نظريات تحويل     

گرايـي   اين نظريـه تحويـل    . مشهور شده است  » جامعه زايي «ركيم به نظريه    نظريه دو . دوركيم است 
در ايـن   . دهد شناختي است؛ زيرا مفهوم خدا و نيز ديگر عناصر اديان را به جامعه تحويل مي               جامعه
. شود يكي ديگر از اين نوع نظريات به فرويد مربوط مي         . ، خدا در حقيقت تجلي جامعه است       نظريه

به نظـر   . كند شناختي است و دين را صرفاً بر اساس امري رواني تبيين مي            يي روان گرا  نظريه، تحويل 
گرايـي ايـن     رود، ايراد اساسي هر نوع تحويـل       به شمار مي    گرايي ميرچا الياده كه از مخالفان تحويل     

شود و غيرقابل تحويل به چيـز        است كه عنصر خاص دين، يعني عنصري كه فقط در دين يافت مي            
تـوان آن را بـه    به عبارت ديگر، در دين عنصري وجود دارد كـه نمـي  . رود  از بين ميديگري است، 
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عنصر اختـصاصي  . رود گرايي اين عنصر از بين مي     چيز ديگري تحويل كرد؛ اما بنابر هر نوع تحويل        
   ).225 – 221ص : 1381قائمي نيا، ( است » امر مقدس«ناپذير دين  تحويل

انحـصارگرايي  : انحـصارگرايي دو نـوع اسـت    .ارگرايي استدومين گزينه براي بررسي، انحص
  .)رستگاري(عقيدتي و انحصارگرايي در حوزه نجات و رهايي 

طـور كامـل      انحصارگرايي عقيدتي باور اين نظريه است كه منحصراً عقايد يك ديـن بـه             
انحصارگرايي در حوزه نجـات  . عقايد ساير اديان در صورت تعارض كاذبند صادق است و

 است از اين عقيده كـه فقـط يـك ديـن طريـق اثـربخش بـراي نجـات يـا رهـايي                         عبارت
ديگر مستقل    گرايي، به لحاظ منطقي، از يك      كند؛ البته دو نوع انحصار     را ارائه مي  ) رستگاري(

توان در حوزه عقايد انحـصارگرا بـود؛ ولـي در حـوزه نجـات يـا رهـايي                    هستند؛ يعني مي  
  .( Quinn, 1998: 260)شوند  طور معمول با هم تلقي مي انحصارگرا نبود؛ اما به) رستگاري(

كه بر اسـاس   گرايي است گزينه سوم كه در نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت، شمول
شـوند و ديـن      شود و اديان ديگر فقط به آن نزديـك مـي            آن فقط يك دين شامل حقيقت نهايي مي       

بخش و رهايي     اتتوانند به نوعي نج    ا اديان ديگر هم مي    كند؛ ام  برتر مؤثرترين راه نجات را ارائه مي      
  ).Ibid(آفرين باشند 

گرايي است كه بر اساس آن، واقعيت ديني نهايي واحدي وجـود دارد كـه در                  گزينه آخر كثرت  
طـور يكـسان،      هاي مـؤثري را بـه      هاي ديني اصلي، تجربه و فهم شده است و همگي راه           همه سنت 

گرايي ديني سـنن دينـي، بـزرگ جهـان           بنابر كثرت . كنند ارائه مي ) ريرستگا(براي نجات و رهايي     
هـا بـه آن       بيانگر تصورات و ادراكات متفاوت بشري از يك واقعيـت الاهـي نامتنـاهي و پاسـخ آن                 

  ).249ص: 1372هيك، . (هستند
گرايـي را    كه پيش از اين نيز اشاره كـرديم، زمينـه پيـدايي برخـي از انـواع كثـرت                    چنان

گرايي ديني، به ويژه با قرائتي كه جان هيك مطرح كـرده، از              كثرت. آراي كانت جست  ر  توان د  مي
  .همين قبيل است

، بدون اين كه قصد ايـن كـار را داشـته باشـد،               هيك در اين زمينه اعتقاد دارد كه امانوئل كانت        
  .تواند بسط و تكامل يابد گرايي ديني مي چارچوبي فلسفي فراهم ساخته كه ضمن آن كثرت

هيك معتقد است آراي كانت در خصوص تفكيك عالم آن گونه كه هست و عالم آن گونه كـه                   
 گوناگون تفسير كرد؛ امـا بنـابر يـك    هاي توان به شكل شود را مي بر آگاهي و شعور انسان ظاهر مي  

تفسير، عالم پديدار، همان عالم معقول است كه صـورت تجربـه انـساني يافتـه؛ از ايـن رو جهـان                      
كنيم، محصول مشترك خـود عـالم و فعاليـت انتخـابگر،             ما آن گونه كه ما آن را ادراك مي        پيرامون  
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اگر اين طور باشد، تفكيك و تمايز كلي كانـت شـامل            . كننده است   بخش ادراك   تفسيرگر، و وحدت  
. شـود  هاي بشري متفاوت انسان از آن واقعيت نيز مـي           ارتباط و نسبت ميان واقعيت غايي و آگاهي       

هـاي مختلـف يـك واقعيـت در آگـاهي            اس، االله، يهوه، كريشنا، شيوا، پدر عيسي، تجلـي        بر اين اس  
هـاي   هاي متفاوت فرهنگي و تاريخي و به نظر تا حـدي محـصول فرافكنـي               بشري، در متن جريان   

  ).247 – 245: هيك(ذهن بشري است 

  گرايي اخلاقي كثرت

ها، حقوق و فـضايل       ها، هنجارها، آرمان    گرايي اخلاقي، اين نظريه است كه ارزش       كثرت
اخلاقيـات، اهـداف بـسياري را در بـاب گـستره        . ناپـذير متنوعنـد     اخلاقي به وجهي كاهش   

كنند؛ بنابراين، بعيد است كه يك نظريه يكپارچـه، دربـارة            از علايق بشري تامين مي    وسيعي  
  .( Weinstock, 1998: 529 ) هاي حاصل باشد ه ارزشيك موضوع اخلاقي، پاسخگوي هم

  . گرايي اخلاقي يكسان نيست گرايي اخلاقي با نسبيت مهم است كه بدانيم كثرت
 گـروه اجتمـاعي يـا حتـي         هاي  درستي احكام اخلاقي، به ميثاق    گرا ادعا دارد كه      نسبيت

هـا،   هوا و هـوس   ها يا    كننده حكم وابسته است، و اين ميثاق        هاي فردي شخص صادر    هوس
گراها، هـيچ     خودشان، مشروط به هيچ معيار كافي ديگري نيستند؛ بنابراين، طبق رأي نسبيت           

بتوان چيزي را به صورت ارزش اخلاقي فرض كرد، وجود ندارد؛ از            قيد عقلاني كه بر اساس آن       
معنـا    گفتن از صدق يا كذب يا توجيه احكـام اخلاقـي بـي              گرايي اخلاقي، سخن    در نسبيت ،  اين رو 

گرايي، معتقد است قيودي عقلاني وجـود دارد كـه            برخلاف نسبيت ،  گرايي اخلاقي   است؛ اما كثرت  
گرايـي اخلاقـي،    توان چيـزي را ارزش اخلاقـي تلقـي كـرد؛ بنـابراين، در كثـرت        ها مي   براساس آن 

گـراي اخلاقـي      قيود مد نظر كثرت   . معنا نيست   احكام اخلاقي بي   گفتن از صدق يا كذب      سخن
بختي و كامبيابي براي انسان باشد كه البتـه ايـن مفـاهيم متنـوع                 واند چيزي از قبيل نيك    ت  مي

  (Weinstocks, 1998: 529 & 530) هستند؛ اما نامتناهي نيستند
  .ديگر بازشناسيم گرايي را در حوزه اخلاق، از يك كم سه شكل از نسبيت شايان ذكر است كه بايد دست

گويد، اين است كـه       گراي وصفي مي    آنچه نسبيت . تگرايي وصفي اس    شكل اول، نسبيت  
  .متفاوت يا حتي متعارضند، باورهاي اخلاقي اصلي افراد و جوامع مختلف

گرايي فرااخلاقي است كه براساس آن، در مورد احكـام            گرايي، نسبيت   شكل دوم نسبيت  
،  نـدارد  اخلاقي اصلي، شيوه معقول و معتبر عيني براي توجيه، يكي در مقابل ديگري وجود             

  .نتيجه ممكن است دو حكم اصلي متعارض، اعتبار يكساني داشته باشند و در
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گرايي هنجاري، اين اصـل هنجـاري را         نسبيت. گرايي هنجاري است   شكل سوم، نسبيت  
اي درست يا خوب است، حتي اگر شرايط هم  كشد كه آنچه براي شخص يا جامعه پيش مي 

عه ديگر درست يا خوب نباشد به اين معنا كه          مشابه باشد، ممكن است براي شخص يا جام       
كند درست يا خوب است، ممكـن اسـت همـان نباشـد كـه                 نه تنها آنچه را كسي گمان مي      

پندارد درست يا خوب است، بلكه آنچه واقعاً در يك مـورد درسـت يـا خـوب                    ديگري مي 
  ).228و 227ص : 1376فرانكنا، (است، ممكن است در مورد ديگر چنان نباشد 

در . شود اي از اخلاق با عنوان اخلاق هنجاري مربوط مي گرايي هنجاري به شاخه يتنسب
شـود كـه مـا، بـه وسـيله آن ضـوابط               اين شاخه از اخلاق، در خصوص ضوابطي بحث مي        

را از اعمـال بـد      ) اعمـالي كـه بايـد انجـام دهـيم         (توانيم به وجهي عقلاني اعمال خوب         مي
  .(palmer, 1995: 11)هيم تشخيص د) اعمالي كه بايد ترك كنيم(

هـاي ذووجهـين اخلاقـي تـاثير          گرايي اخلاقي ممكن است در نگاه ما بـر قيـاس            كثرت
. شـود  ها مربوط مـي     هاي آن   هاي منطق تكليف و پارادوكس      اين بحث به برخي نظام    . بگذارد
 سـر » بايد دار «هاي منطقي هستند كه با گزاره هاي          اي از نظام    هاي منطق تكليف، حوزه     نظام

  .شوند و كار دارند؛ از اين رو به اخلاق و حقوق مربوط مي
هاي استاندارد منطق تكليـف، پـارادوكس    هاي معروف، در حوزه نظام  يكي از پارادوكس  

هـاي اسـتاندارد منطـق        او مثالي از يك استدلال مـي آورد كـه گرچـه در نظـام              . راس است 
فرض كنيـد كـسي     . گار نيست تكليف، استدلال درستي است، با شهود و درك عرفي ما ساز          

هاي استاندارد منطق تكليف با استفاده  در نظام. »تو بايد اين نامه را پست كني  «: به ما بگويد    
تـو بايـد ايـن      «توان اين نتيجه را گرفت كه       از قاعده معرفي فصل و يك قضيه، به راحتي مي         

پست كنم، اين نتيجه كـه  اما اگر من وظيفه دارم نامه را » نامه را پست كني يا آن را بسوزاني 
آيـد    اي ناهنجار مي    به نظر نتيجه  ،  وظيفه من اين است كه نامه را پست كنم يا آن را بسوزانم            

  ).82 و 81ص : 1381نباتي، (
اي از فيلسوفان معتقدند چنين قياس هاي ذووجهيني درحقيقت تصورناپذير هستند؛             عده

گرايي اخلاقـي همچنـين       كثرت. ندكن  هرچند تهديدي جدي نيز براي عقل عملي ايجاد نمي        
  ( Weinstocks, 1998: 530).تواند براي فلسفه سياسي چالش ايجاد كند مي

گرايي اخلاقي كه برخي متفكران معاصـر غـرب، از جملـه آيزايـا بـرلين          نوعي از كثرت  
  .گرايي ارزشي موسوم است اند و در فلسفه سياسي آثاري داشته، به كثرت مطرح كرده



 

  
    

  
    

 
    

   
 

    
    

وع
 تن

رت
 كث

 
يي
گرا

  

169 

هاي غايي بـشر، عينـي امـا مختلـف هـستند و ايـن                 گويد ارزش  رزشي مي گرايي ا   كثرت
ها متـضاد و در كـشمكش و اغلـب          گويد كه اين ارزش    اختلاف فروكاستني نيست و نيز مي     

ناپـذير هـستند؛    گيرند، نـامتوافق و قيـاس   گاه كه در تضاد قرار مي  ناپذيرند، و گاهي آن     تلفيق
پيامـدهاي ايـن انديـشه بـراي        . ها را با هم سـنجيد       توان آن  يعني با هيچ مقياس عقلاني نمي     

ها و خيرهاي اصيل به       فلسفه سياسي اين است كه تصور جامعه كاملي كه در آن همه آرمان            
زندگي سياسي نيز مانند زنـدگي اخلاقـي، پـر از           . دست آيد، ذاتا ناسازگار و متناقض است      

ين موارد، ما را بـي يـار و يـاور           شرهاي رقيب است و عقل در ا      هاي اساسي ميان خير و        انتخاب
  ).9ص : 1379گري، الف، (مي گذارد 

كنـد، بـراي      گرايي ارزشي، آن هم با قرائتي كه برلين مطـرح مـي             چالش مهمي كه كثرت   
آورند، به اين ادعـاي جـان گـري مربـوط اسـت كـه تكثـر و         فلسفه سياسي ليبرال پديد مي 

اي دفاع معقول و اسـتدلالي از اولويـت         هاي پايه، هر گونه كوششي بر       ناپذيري ارزش   توافق
نظريه گري اين است كـه ليبراليـسم صـرفا          . كند  ليبراليسم را بر رقيبانش از ريشه سست مي       

تواند هيچ ادعاي برتري بر       هاي ديگر زندگي است كه نمي       يك صورت زندگي ميان صورت    
  ).281ص: 1379گري، ب، (ها داشته باشد  آن

تـرين خيرهـاي بـشري        اي   ارزشي، يعني اين انديشه كـه پايـه        گرايي  گري معتقد است كه كثرت    
گيرنـد، مـا ناچـار از دسـت زدن بـه             ناپذيرند و در نتيجه زماني كه در تضاد قرار مي           متكثر و توافق  

هـاي اسـتاندارد در دفـاع از          شويم، ايـن سـودا را كـه اسـتدلال           ها مي   هاي دشواري ميان آن     انتخاب
  ).282همان، (گذارد   عقيم مياي ندارند، ليبراليسم نقص پايه

برخي فيلسوفان سياسي ليبرال، از جمله جورج كراودر، بر خلاف نظريه پيشين برآنند كه چنين               
  .گرايي ارزشي است آرايي ناشي از درك غلط پيامدهاي ضمني كثرت

هـاي   ناپـذيري مطلـق صـورت      ها به معناي توافق     ناپذيري ارزش   ايشان معتقدند كه توافق   
هاي عقلاني در دفاع از ليبراليـسم         گرايي، نه فقط با طيفي از استدلال         و كثرت  زندگي نيست 

گرايـي ارزشـي    اي در دفاع از ليبراليسم بر مبناي خود كثـرت  توان ادله بلكه حتي مي  سازگار است،   
  ).283همان، (ارائه كرد 
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  گيري  انتقادي و نتيجهـبررسي تطبيقي 
گرايي در يك بررسي تطبيقـي        در خصوص انواع كثرت   گفته   توان از مباحث پيش     نتايجي كه مي  

  :ـ انتقادي اخذ كرد، عبارتند از
ديگـر    گرايي با يك    توان دريافت كه انواع كثرت     در يك بررسي تطبيقي، به روشني مي      . 1

گيـرد بـدين     ارتباط و نسبت ميان نظريات، خود، انواع گونـاگوني را در برمـي            . ارتباط دارند 
برخي از انواع   . توان نسبت ميان دو يا چند نظريه را سنجيد          تفاوتي مي هاي م   معنا كه از جنبه   

شـناختي،   ارتباط و نسبت ميان نظريات عبارتند از ارتباط منطقـي ـ توليـدي، ارتبـاط روش    
پس ابتدا بايد جنبه ارتباطي خاصـي  ... . شناختي، ارتباط توليدي ـ مصرفي و   ارتباط معرفت

تـرين نـوع ارتبـاط در ميـان نظريـات، ارتبـاط        مهـم . معـين كنـيم  ، را كه به دنبال يـافتن آن هـستيم     
شود كـه يـك نظريـه پيامـد منطقـي            رابطه مذكور ميان دو نظريه وقتي محقق مي       . منطقي است  ـ توليدي

در اين بخش از مقاله در جست و جوي آن هستيم كـه دريـابيم كـدام يـك از انـواع                      . نظريه ديگر باشد  
 نظـر از بخـش       در يك بررسي تطبيقي، صرف    . ديگر دارند    منطقي با يك   –ي  اي توليد   گرايي رابطه   كثرت

گرايـي    تـوان دريافـت كـه كثـرت        گرايي، به روشني مي      كثرت وصفي و وجود شناختي در انواع     
گرايـي معرفتـي      گرايي زيربنا است؛ به ويـژه، كثـرت         معرفتي در مقايسه با ديگر انواع كثرت      

شناختي موثري بـر      گرايي است و تبعات معرفت      ع كثرت ترين نوع در انوا     هنجاري، زيربنايي 
گرايي اخلاقي    گرايي ديني در حوزه عقايد و كثرت        كثرت. گرايي ديني و اخلاقي دارد      كثرت

  .گرايي معرفتي هنجاري هستند و ارزشي از پيامدهاي منطقي كثرت
متفكرانـي  هـاي آن در آراي        گرايي با توجه به مباني و پيشينه آن در غرب و زمينه             كثرت

اي است كه در گفتمان فلسفي       في نفسه مسأله  .. همچون كانت، هگل، نيچه، ويليام جيمز و        
. شود و به خودي خود در گفتمان فلـسفه و كـلام اسـلامي مطـرح نيـست                   غرب مطرح مي  

شوند، پيامدها و آثاري در همان گفتمان ايجاد  مسائلي كه در گفتمان فلسفي غرب مطرح مي 
اني سرايت دادن پيامدها و آثار مبتني بر مباني خاص در يك گفتمان فلسفي              آس  كنند و به    مي

و الاهياتي به گفتمان فلسفي و كلامي اسلام كه به آن مباني خاص معتقد نيست، از اسـاس                  
هـاي    بـراي مـسائلي از ايـن قبيـل كـه در محـيط فكـري ديگـري و بـا زمينـه                      . خطا اسـت  

شناختي و فرهنگـي مـا پديـد          ط فكري، جامعه  شناختي و فرهنگي ديگري غير از محي        جامعه
كه با توجه به مباني فلـسفي         يكي اين : توان ارائه داد     حل مي   اند، دو نوع راه     آمده و رشد كرده   

هاي ممكن بررسي شود و ديگر اين كه ببينيم چنين مسائلي چـه               و كلامي خود غرب پاسخ    
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 اگر قابل طـرح در ايـن گفتمـان          جايگاهي در گفتمان فلسفي و كلامي اسلام دارد و احياناً،         
 .ها ارائه كرد ن توان براي آ هايي مي هستند، چه پاسخ

هاي اخلاقي چيزي نيست كه براي حكيمان       مسأله تنوع در معرفت، عقايد ديني و ارزش       
مسلمان مطرح نبوده باشد؛ اما روشن است كه چرا در فلسفه و حكمت اسلامي مساله تنوع                

شناختي و هنجاري آن نينجاميـده        گرايانه از نوع معرفت     هاي كثرت   به پديد آمدن انواع نظريه    
است؛ چون حكيمان مسلمان، هم رئاليسم به معناي وجودشناختي، و هم رئاليسم به معنـاي               

هاي  سازي شناختي را همچون اصول متعارف فلسفه خويش برگزيده، و در تمام نظام        معرفت
 ).376 و 375ص : 1374مطهري، (اند  عقلي خويش بدان پايبند بوده

گاه بـه     شناختي به معناي مورد نظر حكيمان مسلمان هيچ         مسلم است كه رئاليسم معرفت    
شناختي  گرايي از نوع معرفت داستان پذيرفتن كثرت. انجامد شناختي نمي   گرايي معرفت   كثرت

نكتـه مهـم و    . و هنجاري آن، داستان دست شستن از گفتمان فلسفي حكيمان مسلمان است           
 توجه اين است كه در غرب، مسأله كثرت گرايي سير طبيعي خودش را داشته است و                 قابل

گرايي بررسي شـد، اگـر گفتمـان          چنانچه در ابتداي اين جستار پيشينه و مباني فكري كثرت         
هـا   رسيد، عجيب و ناسازگار با مباني آن گرايي معرفتي و هنجاري نمي فكري غرب به كثرت   

شـناختي و     گرايـي معرفـت     مان مسلمان، اگـر كـسي از كثـرت        بود؛ اما در حوزه فكري حكي     
. هنجاري دم بزند، عجيب و ناسـازگار بـا مبـاني فلـسفه و حكمـت مـسلمانان خواهـدبود                   

دانان غرب در نظام فلسفي خاص خودشان كه بر تعاريف، اصـول              فيلسوفان و برخي الاهي   
ناختي و هنجـاري    ش ـ  گرايي معرفت   متعارف و اصول موضوعه خاصي مبتني است، به كثرت        

اند، در تعـاريف، اصـول    ها گرفته  اي كه آن    حال اگر كسي بخواهد بر اساس نتيجه      . اند  رسيده
موضوعه و حتي در اصول متعارف خاص نظام فلسفي خـودش تجديـد نظـر كنـد، ضـمن                   

چرا كه طبق هـيچ دسـتگاه منطقـي نتيجـه           (كه منطقاً به چنين تجديد نظري ملزم نيست           اين
ظام با اصول موضوعه و متعارفه خاص خودش منطقاً خللي بر نظام ديگري             مترتب بر يك ن   

، همچـون كـسي اسـت كـه در مباحثـه و      )كند كه اصلاً مبتني بر آن اصول نيست ايجاد نمي       
 درجه نبودن مجموع زواياي داخلي يك مثلـث         180. است  دليل كوتاه آمده    مناظره علمي، بي  

 درجـه بـودن مجمـوع       180 هيچ خللي بر فقـط       هاي ريمان و لوباچفسكي، منطقاً      در هندسه 
هـا مبتنـي      كند؛ زيـرا اصـولي كـه بـر آن           زواياي داخلي مثلث در هندسه اقليدسي وارد نمي       

آنچه در حوزه تفكر اسلامي به روايت حكمت متعاليه در خـصوص            . هستند، مختلف است  
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و علامـه   توان گفت، همان است كه اسـتاد مطهـري            حقيقت، و قطعيت در رسيدن به آن مي       
ايشان با تاكيد بر تفكيك مـسائل فلـسفي         . اند   گفته اصول فلسفه و روش رئاليسم    طباطبايي در   

هـاي فلـسفي    هاي علمي بر صحت مطلـق اسـتدلال   خالص از مسائل فلسفي مبتني بر نظريه      
هاي فلسفي را كه      فشارند و درجه صحت و ميزان اعتبار آن دسته از استدلال            خالص پاي مي  
هاي علمي مبتنـي هـستند تـابع ميـزان صـحت و درجـه اعتبـار همـان                     ظريهبر يك سري ن   

دانند و معتقدند كه اين بخش از فلسفه با تغيير در علـوم دچـار تحـول      هاي علمي مي    نظريه
ها هيچ تحولي را در بخـش خـالص    شود؛ اما تغيير در علوم و مسائل فلسفي مبتني بر آن      مي

 ).478، 477، 65 ص: 1374مطهري،  ( •شود فلسفه سبب نمي

                                                                 
  :عين عبارات استاد مطهري چنين است  •

اى از مسائل متوقف   فلسفه نيز در پاره،باشند فه مىهاى خود متوقف و نيازمند به فلس كه همه علوم در استوارى كاوش چنان
است   جا مقصود بيان استفاده در اين .له انتزاع نمايدأها استفاده كرده و مس باشد كه از نتايج آن به برخى از مسائل علوم مى

 در صف مسائل فلسفى اى از مسائل علوم نمايد و اين استفاده البته نحو نيست كه پاره كه فلسفه گاهى از مسائل علوم مى
له ديگرى أنحو است كه فلسفه از مسائل علوم مس  بلكه؛له علمى استنتاج شودأله فلسفى از مسأكه مس قرار بگيرد و يا آن

  .. ..كند   انتزاع مى،كه جنبه فلسفى دارد
سفه روى بديهيات كار  ولى فل؛كند كنند كه با پيشرفت و توسعه تجربه تحول پيدا مى ى كار مىيها ساير علوم روى فرضيه

گيرد مانند  ى كه مقدمات خود را از علوم مىيدهد و گواه اين سخن است كه در جاها كند و نظر علمى ثابت نتيجه مى مى
  .شود ها متحول مى هاى ديگر او نيز مانند علوم با تحول فرضيه فلكيات و جواهر و اعراض و بحث

هاى فلسفه از علوم اشاره كرديم و گفتيم كه فلسفه  ها و استفاده كردن نيازمنديهاى علوم به فلسفه و همچنين به  به نيازمندي
 .دهد ج تحقيقات علوم را مورد استفاده قرار مىيخواه ناخواه نتا

 حقايق كلى فلسفى ،شود و فلسفه از آن مواد اوليه اى است كه در اختيار فلسفه قرار داده مى ج علمى به منزله مواد اوليهيآن نتا
دهد و البته همواره  سازد اصول موضوعه فلسفى عبارت است از همان موادى كه علوم در اختيار فلسفه قرار مى مى

كه از مواد را تواند صحت و سقم مطلق آن حقائق فلسفى  ضمانت صحت و سقم مواد به عهده علم است و فلسفه نمى
  . تضمين كند،علمى تهيه شده

له أش تابع درجه صحت و اعتبار آن مسا  درجه صحت و استواري،به مواد علمى باشدعلى هذا هر استدلال فلسفى كه متكى 
تواند  بخلاف استدلالات فلسفى خالص كه بر پايه بديهيات اوليه و اصول متعارفه قرارگرفته كه فلسفه مى  علمى است

ل حسى و تجربى يا حدسى و  لهذا آن قسمت از مسائل فلسفى كه مبتنى بر قبول مسائ؛ها را تضمين كند صحت مطلق آن
شود مورد تجديد  با تجديد نظرهايى كه در مسائل طبيعى و فلكى شده و مى ، تخمينى طبيعيات و فلكيات بوده يا هست

  .نظر قرار گرفته و خواهد گرفت
 متكـى بـه      همانا تفكيك مسائل فلسفى خالص از مسائل       ،هايى كه فوق العاده لازم است مورد بررسى قرار گيرد          يكى از قسمت  

كـه بـا     دارد كه پس از آن    نظر  جانب در    علوم است و تا كنون ديده نشده كه كسى در صدد اين تفكيك و تجزيه برآيد و اين                 
تواند در اينجا بيـان كنـد همـين قـدر             در محل مناسبى بيان نمايد آنچه مى       ،ديگر تفكيك كرد   دقت همه آن مسائل را از يك      

 از نوع مـسائل فلـسفى خـالص         ،رود ه هست و به منزله ستون فقرات فلسفه بشمار مى         اى كه در فلسف    است كه مسائل عمده   
هـاى فرعـى    است و فقط قسمتى از مسائل فرعى علت و معلول و قسمتى از مباحث قوه و فعل و حركت و بعضى قـسمت        



 

  
    

  
    

 
    

   
 

    
    

وع
 تن

رت
 كث

 
يي
گرا

  

173 

تواند باعث تحول در بخش خالص فلسفه شود، همانا دست شـستن             يگانه چيزي كه مي   
  .از اصول متعارفه آن است كه به معناي دست شستن از كل اين نظام فلسفي است

شود؛ زيرا    گرايي در همان گفتمان فلسفي غرب به نحوي دروني دچار تسلسل مي             كثرت
گرايي معرفتـي هنجـاري انجاميـده         هاي معرفتي به كثرت     و نگاه چنان كه وجود انواع عقايد      
گرايـي    گرايانـه بـه كثـرت       تواند به نگـاه كثـرت       گرايي، خود مي    است، وجود تنوع در كثرت    
  .ناپذيري ادامه يابد طور توقف اي طولي به بينجامد و اين نگاه در سلسله

و ارزشـي درون گفتمـان   گرايي اخلاقي  گرايي معرفتي هنجاري و به تبع آن كثرت      كثرت
گرايـي   كه بررسي شـد ـ كثـرت    طور نمونه ـ چنان  كند؛ به فلسفي غرب ناسازگاري ايجاد مي

مباني حصرگرايانه فلسفه سياسي ليبرال را دچار بحران، و تفكر ليبراليستي را از             اخلاقي و ارزشي    
  .كند درون مضمحل مي

                                                                                                                                                             
بوط بـه شـناختن جهـان    هاى علمى بايد بوده باشد و در حقيقت مسائلى كه مر         ديگر است كه خواه و ناخواه متكى به نظريه        

هستى از جنبه كلى و عمومى است مثل مسائل وجود و عدم و ضرورت و امكان و وحدت و كثـرت و علـت و معلـول و                            
هـا مبتنـى بـر همـين اصـول           هاى فلسفى حسى اصول نظريه      در سيستم  .متناهى و نامتناهى و غيره جنبه فلسفى خالص دارد        

شـود و ايـن      ر قطعى كه از جنبه علمى نيـز محقـق شـناخته نـشده مبتنـى مـى                 هاى غي  بلكه گاهى بر فرضيه   ؛   موضوعه است 
  .خصوصيت از همه بيشتر در ناصيه ماترياليسم ديالكتيك هويدا است
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